
فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 6 
صفحه 164 ـ 147

چكيده
از جمله رويكردهايى كه آموزه  ها و مفاهيم دينى با آن  ها سنجيده مى  شود دو رويكرد كلامى 
و فلسفى است كه هر كدام با چند روش و نگرش و با پيش  فرض  ها و مبانى خاص به مسائل 
ــم دينى مى  نگرند. مقالة پيش رو با توجه به حجم خود، موضوع علم غيب پيامبر و  و مفاهي
امام راـ كه از آموزه  هاى ويژة شيعه به  شمار مى  رود ـ با عنايت به انديشة چهره  هاى شاخص 
هريك از مكاتب فلسفى و كلامى مشهور بررسى كرده و به اختصار برآيند نظر هريك را در 
غيب  دانى پيامبر و امام و حد و حدود آن مبتنى بر مبانى و پيش فرض ها، برشمرده و حاصل 

مباحث را به  صورت فشرده آورده است.

كليد واژه  ها: علم، غيب، علم غيب، پيامبر، امام، متكلمين، فلاسفه

علم غيب پيامبر و امام 
از نگاه متکلمين و فلاسفه
محمد حسن نادم*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*. دانش آموخته سطح 4 حوزه، عضو هيأت علمى و مديرگروه شيعه شناسى دانشگاه اديان و مذاهب



148
13

91
ان 

ست
 تاب

م ـ 
شش

ره 
شما

ى ـ 
وه
 پژ
مت

 اما
امه

صـلن
ف

مقدمه
ــائل  ــت پرداختن به علم غيب در  معناي عام آن، ثمرات متعددى دارد؛ زيرا با مس بديهي اس
ــياري ارتباط پيدا مي كند؛ اما آن چه براي پيروان مكتب تشيع ويژگي خاص دارد،  كلامي بس
ارتباط علم غيب با مسألة نبوت و امامت است؛ مسأله  اى كه موجب استحكام بنيان اعتقاد به 
امامت در باور شيعيان مي شود؛ لذا مناسب ديده شد ـ ولو فشرده و كوتاه ـ موضوع را از نگاه 
دوطايفه از علما و دانشمندان مسلمان كه هركدام در تبيين و دفاع از مفاهيم ديني رويكردي 

عقلي اما متفاوت دارند بررسى كنيم.
ــفي و  ــلام از نظر قرآن، روايات، مكاتب فلس دربارة غيب  داني پيامبران به  ويژه پيامبر اس
ــات پيامبران مبتني بر امدادهاي غيبي و  ــي ترديدي وجود ندارد؛ زيرا معارف و معلوم كلام
عنايات رباني است كه با اتصال و ارتباط به سرچشمة وحي الهي فرا مي گيرند و به ملتّ و 
قوم خود ابلاغ مي نمايند. گواه بر اين مدعا بيش از هر چيز كتاب  هاي آسماني از جمله قرآن 
ــي از آيات آن به  طور خاص به علم غيب ارتباط دارد و مورد توجه و  ــت كه بخش كريم اس
عنايت پژوهش گران قرآني با رويكردهاي متفاوت قرار گرفته است.1 بنابراين آن چه بيش تر در 
ــته مي شود نخست حد و حدود علم غيب و كم و كيف آن است و  اين گفتار به بحث گذاش
پس از آن به اين موضوع خواهيم پرداخت كه آيا امام از علم غيب بهره  اي دارد يا نه؟  البته 
ــان بر خوردارند،  ــيعيان پيامبران و امامان هر دو از اوصاف همس با توجه به اين كه در باور ش

مباحث پيش رو بيش تر با توجه به علم غيب امام دنبال مي شود. 

پيشينة بحث علم غيب امام
با وجود روايات به يادگار مانده از ائمه معصومين ترديدي نيست كه گفتگو و اختلاف نظر 
ــاگردان و  ــان و ش ــم امام از همان زمان ائمه مورد توجه خود ايش ــارة كم وكيف عل درب
اصحابشان بوده است. در روايات مشاهده مي شود كه ائمه گاه با صراحت به آگاهي امام 
ــلمان ها وجود  ــائلي مانند غلوّ  ـ كه ميان مس از غيب پرداخته  اند و در موارد ديگر بر اثر مس
داشت ـ  ناچار شده  اند به  گونه  اي سخن گويند كه بهانه  اي به  دست اهل غلوّ ندهند. بنابراين 

1.   نك: علم امام، مجموعه مقالات، 541 ـ 638.
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در سخن ائمه مسألة علم غيب با فراز و فرودهايي روبه  روست كه بهترين گواه بر وجود 
ــت.1 اين روند پس از ائمه نيز ادامه  اختلاف در روايات به  يادگارمانده از آن بزرگواران اس
داشته و دارد؛ بر اين اساس، مسألة علم غيب يكي از باورها و اعتقاداتي بوده كه ضمن بحث 
علم امام، از همان زمان تاكنون در كانون توجه علماى شيعه قرار داشته و از اهميت ويژه اي 

برخوردار بوده است.2 
شيعيان وقتي از علم امام سخن مي گويند، مرادشان علوم اكتسابي و ظاهري نيست؛ زيرا در 
تحصيل اين علوم امام و غير امام مساوي هستند؛ بلكه منظور علم لدني است؛ علمى كه در 
اين گفتار از آن به علم غيب ياد مي شود. فراگيري اين علم به ابزار ويژه اي فراتر از حواس 
ــوب  ــوس مانند: مرگ، قيامت و... محس ظاهري و باطني نياز دارد و چون از امور غير محس
مي شود، مورد مناقشه بوده و هست و بسيارى با آن مخالف بوده و هستند. بنابراين علما و 
ــيعه از ابتدا با دغدغه ها و رويكردهاي متفاوتى دربارة اين موضوع اظهار نظر  دانشمندان ش
ــلامي يعني  كرده  اند. آن چه در اين گفتار مورد توجه قرار گرفته، نگاه دو طيف از علماي اس
ــفه و متكلمين است؛ مي  خواهيم بدانيم آگاه بودن امام از غيب، طبق مباني و موازين  فلاس
ارائه  شده توسط اين دو دسته از علماي اسلامي، چگونه و حد و حدود آن چقدر است. براي 
پاسخ به اين دو سئوال نيازمند بسط دامنة بحث هستيم و از طرفى به  دليل محدوديت اين 

مقاله، بايد به حداقل مطالبي كه نياز اين گفتار را برآورده  كند اكتفا كنيم.

1.  كشّى، رجال، 85/1، 105، 110 ـ 111، 158، 172 و 209 و 144/2 و 293؛ مجلسى، بحارالانوار، 103/26؛ 
ــعرى قمى،  ــى، اصول كافى، 173/1، 199 و 259؛ ابن بابويه، كمال الدين، 366 ـ 367؛ اش ــه 5؛ كلين       13، خطب
مقالات و الفرق، 95ـ 99؛ نوبختى، فرق الشيعه، 1287ـ 133؛ ازدى نيشابورى، ايضاح،  101ـ 109 و460ـ 461

2.  مفيد، اوائل المقالات، 21، 23 و 25؛ مدرسى طباطبايى، مكتب در فرايند تكامل،  205، 209ـ210 و 225؛ 
سيد مرتضى، شافى فى الإمامة، 270/2 ـ 272؛ طوسى، تمهيد الاصول، 810؛ ابن شهر آشوب، متشابه القرآن و 
مختلفه، 27/2؛ حمصى رازى، منقذ من التقليد، 290/2ـ 295؛ طبرى، اسرار الإمامة، 284ـ 289؛ حلى، منهاج 
الكرامة فى معرفة الإمامة، ج1، ص161ـ 170؛ سيورى حلى، لوامع الإلهية فى المباحث الكلامية، 237؛ همو، 
ارشاد الطالبين الى نهج المسترشدين، 357 ـ 365؛ ملا صدرا، شرح اصول كافى، 476/2ـ 479، 502 و 518 
ـ 519؛ لاهيجى، گوهر مراد، 551  ـ 552؛ مجلسى، مراة العقول، 347/2 و 436؛ همو، بحارالانوار، 193/26 

به بعد؛ لارى، رسائل سيد لارى، رساله 20.
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قلمرو علم غيب
ــه دارد؛ از مجموع آيات و روايات مربوط به  ــألة غيب و علم به آن، در منابع وحياني ريش مس
ــتفاده مي  شود كه دو قسم علم غيب وجود دارد: «علم غيب محدود» و  اين موضوع چنين اس
ــلامي  «علم غيب نامحدود». آن چه به  طور قطع تمام مباني و رويكردهاي متفاوت علماي اس
را دربرمى  گيرد اين است كه علم غيب نامحدود (مطلق) تنها و بالذات در اختيار خداوند است؛ 
ــبي)، ـ صرف نظر از بحث  هاي مفهومي ـ با توجه به ظرفيت  ها و  اما علم غيب محدود (نس
استعدادهاي متفاوت بشري، در اختيار غير خداوند قرار مي گيرد. پس باب غيب به هر طريق 
بر روي انسان ها باز است و اتصال به جهان غيب و اطلاع پيدا كردن از آن براي غير خداوند 

1
ممكن است.

اكنون سؤال اين است كه آيا اين علم نامحدودي كه نزد خداوند است در اختيار غير خداوند 
ــت يا  ــرار مي گيرد يا نه؟ به  عبارت ديگر آيا بهرة انبيا و ائمه از غيب، نامحدود اس ــم ق ه

محدود؟ دراين  باره  اقوال مختلفي وجود دارد كه مي  توان آن ها را در دو قول خلاصه كرد: 

قول اول 
طرفداران اين قول معتقدند كه به اذن الهي، علم نامحدود و مطلق الهي مي تواند در اختيار 

غيرخداوند قرار گيرد. اين عده به چند گروه  تقسيم مى  شوند:
ــاني كه به روايات فراواني براي اثبات نامحدود بودن علم انبيا و ائمه ـ به اذن  الف) كس
خداوند ـ استناد مي كنند. البته اين قبيل روايات در مجامع روايي و در ابواب مختلف، فراوان 
ذكر شده  اند كه در اين جا به ذكر مضامينى از آن روايات اشاره مى كنيم: «إنّ الإمام خليفة 
االله و مرجع الناّس في كلّ الأمور»؛2  «الإمام وارث النبّى و جميع الأنبياء و الائمة من 

ــند، 388/5؛ بغدادى،  تاريخ بغداد، 48/2 ـ  ــين، 53؛ احمد بن حنبل،  مس 1.  ر.ك: خوارزمى، مقتل الحس
ــى، 127/1ـ 151؛ صفار قمى، بصائر الدرجات؛ نمازى  ــى، بحارالانوار، ج26؛ كلينى، اصول كاف 49؛ مجلس
شاهرودى، علم غيب (از سلسله مقالات كنگره شيخ مفيد) ج1؛ كاظمينى بروجردى، جواهر الولايه، 321؛ نادم، 

علم امام (مجموعه مقالات)، 757 ـ 758.
2.  ابن بابويه، توحيد، 275، 421 و 423.
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ة نبيهّ»؛3  ــنّ قبله»؛1 «الإمام خزان علم االله و غيبة علمه»؛2 «الإمام عالم بالقرآن كلّه و س
«الإمام عالم بجميع مايحتاج اليه الناّس كلّه»؛4 «عندالإمام الإسم الأعظم»؛5 «الإمام عالم 
بما كان و ما يكون و ما هو كائن»؛6 «الإمام عالم لباقى السماوات و الأرض و ما فيهما 

من رطب و يابس»7 و... .
ب) كساني كه با نگرش عرفاني و تبيين جايگاه انسان كامل، او را خليفه و جانشين خداوند 
مي دانند؛ خليفه  اى كه مظهر تام و تمام همة اوصاف الهي است؛ تمام صفات و اسماى ربوبي 
ــتأثر و غير مستأثر ـ در او تجلي پيدا مي كنند. از جملة آن صفات، علم  ــماى مس ـ اعم از اس

خداوند است كه نامحدود و نامتناهي است.8
ج) فلاسفه اي كه مباحث فلسفي، عرفاني، كلامي و نقلي را در هم آميخته  اند و فلسفة آن  ها 
ــده است؛ مولود اين مكتب در مسألة علم امام همان است كه  به نام مكتب متعاليه معروف ش

عرفا مي گويند.9 
دربارة نگاه گروه اول بايد اذعان كرد آثاري كه تاكنون دربارة علم امام تهيه و تدوين شده  اند، 
ــتر رويكرد نقلي دارند، در اين مقاله به آن نمى  پردازيم.10دربارة نگاه گروه دوم نيز  چون بيش 
ــتقلي انجام نمي دهيم؛ زيرا در نگاه گروه سوم مباحثى مشابه با اين رويكرد وجود  بحث مس

دارند كه به آن ها اشاره خواهد شد. 

1.  كلينى، اصول كافى، 221/1، 237، 255 و 256؛ صفارقمى، بصائرالدرجات، 134/3.
2.  كلينى، همان، 192/1ـ 193؛ صفار قمى، همان، 152/2؛ نهج البلاغه، خطبه2.

3.  كلينى، همان، 228/1 و 261/4؛ مسند الامام الكاظم،ج1، ص321.
4.  كلينى، همان، 199/1؛ مفيد، اختصاص، 303.

5.  كلينى، همان، 230/1؛ صفار قمى، بصائر الدرجات، ج134/3و 155.
6.  ابن بابويه، توحيد، 305؛ كلينى، همان، 260/1ـ 262.

7.   كلينى، همان، 261/1؛ ابن بابويه، عيون اخبار الرضا، 185؛ مجلسى، بحارالانوار، 204/37.
8.  ر.ك: «رويكرد عرفانى و فلسفى به علم امام»، مجله هفت آسمان، ش 44،  1388ش.

9.  همان.
10.  ر.ك: نادم، علم امام (مجموعه مقالات)، 17ـ 98.
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قول دوم
ــول اول، علم غيب پيامبر و امام را محدود مي دانند. قائلين به اين  ــده اي ديگر برخلاف ق ع

قول هم چند گروه اند:
ــته از روايات استناد مي  كنند كه  ــران، محدثان و فقيهانى كه به ظواهر آن دس الف) عده اي از مفس
محدود بودن علم غيب براى غير خداوند را نشان مى  دهند. اين روايات به چند دسته تقسيم مى  شوند: 
ــته اول: رواياتى كه ذيل آيات مربوط به اختصاصى بودن علم غيب به خداوند آمده  اند؛1  دس
مانند: «ان من العلم مااستاثراالله به ولم يطلع عليه أحد»؛2 «ان الله علمين علماً عاماً خاصاً لم 
يطلع عليه أحد»؛3 «ان الله علم لم يقضيه إلى الملائكة و كان في عالم القدر»4 و «ان الله علم 

مكفوف و علم مبذول»؛5 
دسته دوم: روايات مربوط به تفاوت علمى انبيا و ائمه؛ مانند: «الائمة بعضهم أفضل من 
بعض إلاّ في علم الحلال والحرام»؛6 «إن الإمام أعلم من سليمان»7 و «إن موسى أعلم من 

الخضر و إان الامام افضل منهما»؛8 
دسته سوم: رواياتى كه مربوط به سهو الامام هستند؛ مانند: «إن النبى صلى بالناس ثمّ 

سهى»؛9 «إن على صلى بالناس بدون الطهاره»10 و «إمام الباقر نسي في الغسل»؛11 
دستة چهارم: رواياتى كه پيامبر و ائمه از خود نفى غيب دانى مى كنند؛12 

1.  ر.ك: مجمع الميزان، 324/8؛ فيض كاشانى، تفسير صافى، 102/4.
2.  صفار قمى، بصائر الدرجات، 129/2.

3.  همان.
4.   كلينى، اصول كافى، 256/1.

5.  صفار قمى، بصائر الدرجات، 132.
6.  مجلسى، بحار الانوار، 95/89.

7.  كلينى، اصول كافى، 261/1؛ صدوق، من لايحضره الفقيه، 233/1.
8.  فيض كاشانى، همان، 252/3؛ قمى، تفسير، 36/2.

9.  فيض كاشانى، وافى، 555/3.
10.  طوسى، استبصار، 433/1.

11.  عاملى، وسائل الشيعه، ج2، باب47، ح2.
ــادر من الغيب؛ نهج البلاغه، خ128؛  ــى، ش292، 530، 532؛ كلينى، كافى، ج1، باب ن ــى، رجال كش 12.  طوس

مجلسى، مرآة العقول، 186/1.
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ــته پنجم: رواياتي كه در ابواب فقهي آمده  اند مبنى بر اين كه امام از بعضي مسائل فقهي  دس
آگاهي ندارد1 و يا اين كه خودشان به عدم آگاهي خود اعتراف كرده اند؛ مانند جريان فرستادن 

پيامبر امام علي را به يمن و سخن امام كه فرمود: «ليس لي علم بالقضاء».2 
دستة ششم:  رواياتى كه از آن ها نتيجه گرفته  اند كه نمى  توان علم امام را مطلق دانست.

ب) عده اي از متكلمان  نيز با استناد به دلايل عقلي و نقلي، بر محدود بودن علم غيب براي 
غير خداوند استدلال ارائه كرده اند.3

ج) هم چنين برخى فلاسفه با مباني و پيش  فرض  هاي فلسفي و عقلي به داوري در اين  باره 
ــت و با نظر دو طايفة «متكلمان» و  ــد كه از اين پس به قول آن ها خواهيم پرداخ پرداخته ان

«فيلسوفان» كه بيش تر رويكرد عقلي ـ  نقلي دارند، بحث را ادامه مى  دهيم.

قلمرو علم غيب پيامبر و امام از نگاه فلاسفه اسلامى
ــفه ـ كه  ــايد به ذهن خوانندگان محترم خطور كند كه اولاً: انتظار نمى  رود با فلس در ابتدا ش
نوعي جهان  بيني مستقل از دين است  ـ بتوان به مسائل ديني پرداخت؛ ثانياً: علم غيب امام 
ــيعي بر آن اعتقادي نداشته اند؛ پس نمى  توان از آثار  ــيعى است و علماي غير ش آموزه اي ش

آن  ها در اين رابطه بهره گرفت!
دربارة مسألة اول بايد بگوييم كه آرى؛ فلسفه اولاً و بالذات نوعي تفكر و جهان  بيني است كه 
به مباحث جهان شناختي و هستي شناختي مي پردازد و عهده  دار تعريف، تبيين و كشف حقايق 
ديني نيست؛ اما  فلسفة اسلامي در مباني و فرضيه هاي معرفت  شناختي و تبيين و كشف حقايق 
دين ورود پيدا مي كند؛ بدين جهت مشاهده مي شود كه فلاسفة اسلامي به مباحث اعتقادي و 

مفاهيم ديني پرداخته اند و با مباني و موازين خاص خود تحليل  هايي ارائه كرده اند.
ــألة دوم؛ وقتي گفته مي شود «علم پيامبر و امام از منظر فلان فيلسوف» بدين معنا  اما مس
ــت كه خواسته باشيم بگوييم او به غيب  داني امام تصريح دارد؛ بلكه مراد اين است كه  نيس

1.  طوسى، استبصار، 91/1؛ خويى، جامع الأحاديث، 433/2.
2.  ابن عساكر، تاريخ دمشق، 388/42؛ مجلسى، بحار الانوار، 160/21؛ طبرى،  تاريخ، 278/2ـ 279.

3.  «علم امام از ديدگاه شيخ مفيد و شاگردانش»؛ مجموعه مقالات علم امام، 655 ـ 682؛ نجف آبادى، حقايق 
الأصول، چاپ سنگى.
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ــازگاري دارد و آيا با مباني  ــفي س ببينيم علم غيب براي غير خداوند با مباني عقلي و فلس
ــفه، مى  توان تبييني خردپسند دربارة امكان اطلاع پيامبر و امام و يا حتي غير امام  از  فلاس
غيب ارائه كرد؟ علاوه بر اين، هريك از اين فيلسوفان و متكلمان مسلمان مى  توانند دربارة 
غيب  داني پيامبر داوري و تحليل داشته باشند؛ در اين صورت با توجه به همانندي رسالت 

پيامبر با امام مي  توان آن تحليل را براي امام نيز قابل استناد دانست.  

علم غيب پيامبر و امام از نگاه فلسفه مشائي
ــاء به فارابي برمي  گردد؛ او علاوه بر عقول  ــفي مش ــينة بحث عقل فعال در مكتب فلس پيش
«هيولايي»، «بالملكه»، «بالفعل» و «بالمستفاد»،  عقلي فراتر را مطرح مى  كند كه به فعليت 
رساندن اين عقول را به  عهده دارد و از آن به عقل فعال ياد مي كند.1 در نگاه فلسفة فارابي، عقل 
مستفاد بالاترين ادراك را دارد؛ زيرا مجردات را درك مي  كند؛ البته با اتصال به عقل فعال كه 
همة موانع مادي را برطرف و عالم به غيب برمي  گردد.2 در مكتب فارابي كسي كه به مرحلة 
عقل فعال برسد و از اين كمال برخوردار شود، تمام صور اشياء را از عقل فعال اخذ مي  كند و 
هيچ نيازي به اكتساب ندارد؛ زيرا عقل فعال است كه صور را به عقول پايين  تر افاضه مي كند؛ 
لذا وي انسان راه يافته به مقام عقل فعال را در اعلا مرتبة كمال و لايق بر رياست مدينه فاضله 

مي  داند؛ اين انسان يا شخص پيامبر اعظم 3 است يا كسي كه در اين مرتبه قرار بگيرد.
ــب معرفت ـ  كه ادراك علوم غيبي بخشي از آن است ـ را  ــينا بر همين اساس، كس ابن س
مبتني بر سير تكاملي نفس مى  داند و مي گويد كه نفس براي استكمال خود و كسب معرفت 
ــير اين مراحل حركت از عقل  ــتفاده مي  كند كه مراحلي دارد؛ س از نيروي خرد «عقل» اس
هيولايي، به عقول «بالملكه»، «بالفعل»، «بالمستفاد» و در  پايان «عقل فعّال» است. همه 
چيز نزد آن بالفعل موجود و حاضر است.4 از خصيصه هاي عقل فعال مجرد بودن آن است 
ــياء را در بر دارد و هم به جهت  ــت و تمام صور اش ــه به كليات آگاه اس كه هم خود في نفس

1.  نصر، تاريخ فلسفه اسلامى، 316.
2.  داورى اردكانى، ما و تاريخ فلسفه اسلامى، 147ـ 148.

.86 3.  فارابى، السياسات المدينة، 49؛ همو، المدينة الفاضلة، 85 ـ
354؛ همو، شفاء، 287. 4.  ابن سينا، الإشارات و التنبهات، نمط سوم، 2/ 353 ـ
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ارتباطش با نفوس مجرد ديگر ـ مانند نفوس فلكي ـ مي تواند از همه جزئياتِ  گذشته و آينده 
ــينا ـ مانند فارابي ـ وقتي مي خواهد از مصداقي اتصال يافته به مقام عقل  آگاه گردد.1  ابن س
فعال،  به   عنوان كامل ترين نفس برخوردار از قدرت عقلي و ادراكي و كمال   يافته، سخن بگويد، 
به انبيا و اوليا استناد مي كند؛ زيرا آن ها با قوة حدس بالايى كه دارند، در كم ترين زمان مي توانند 
با مبادي عاليه ارتباط برقرار كنند و از حقايق و جزئيات عالم ـ از گذشته و حال و آينده ـ كه 
نزد آن مبادي عاليه موجود است، آگاه گردند.2 بنابراين تفاوتى نمى  كند كه آن نفس كمال   يافته 

پيامبر باشد يا غير پيامبر و ائمه هم مي توانند طبق اين مبنا از عالم غيب آگاه شوند.
ــينا صادر اول را پس از ذات باري عقل مي  داند و قائل به عقول عشره است كه  البته ابن س
از هركدام فلكي صادر مي  شود تا به عقل دهم كه همان عقل فعال است مي  رسد. او عقل 
ــه ذات مي  داند كه هم تعقل ذات خويش مي  كند و هم تعقل حضرت حق؛ از  ــم ب اول را قائ
همة كمالات برخوردار است و در سير نزول، هركدام آن چه را برخوردارند به عقل ما بعد خود 
مي دهند تا برسد به عقل دهم كه همة كمالات به او منتقل شده  اند؛ بنابراين عقل آدمي با 
اتصال به آن عقل دهم (عقل فعال) مي  تواند از آن چه در اوست آگاه گردد.3 اما از اين مكتب 

و مبانى آن نمى  توان به نتيجه  اى شفاف درباره علم امام رسيد.4

علم غيب پيامبر و امام از نگاه فلسفه اشراقي
شيخ اشراق علاوه بر مطالبي كه ابن سينا در رابطه با علم غيب دارد، بحث اشراق، شهود و 
نورانيت را در باب معرفت  شناسي خود افزوده است؛5 البته اين بخش از فلسفه او به مكاتب 

عرفاني نزديك  تر است و صدرالمتألهين هم به آن اشاره دارد.6

1.  همو، الإشارات و التنبهات، 361/2.
2.  همان، 340 و 3/ 400.

3.  ابن سينا، شفاء، 405ـ 407؛ همو، الإشارات و التنبهات، 244/3ـ 247.
4.  «رويكرد فلسفى و عرفانى به علم امام»، مجله هفت آسمان، ش 44.

5.  نصر، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، 149 و 182ـ 183.
6.  ملاصدرا،  اسفار أربعه، 284/6.
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شيخ اشراق مي گويد: 
آدمي با فراهم آوردن زمينه هاي اخلاقي به  وسيلة عمل خويش، از نورانيتي 
برخوردار مي  شود كه قدرت اين نور برتر از نفس كمال  يافته در فلسفة ابن 
ــهروردي نفس پس از كمال به عالم نور  ــينا مي شود؛ زيرا در فلسفة س س

واصل مي  شود.1 
ــفة ابن سينا كسب معرفت مبتني بود بر طي نمودن مراحل عقلي و برخوردار بودن  در فلس
ــت كه بر اثر قوّت و قدرت نور، حقايق  ــخن از شهود اس ــفه س از قوة حدس؛ اما در اين فلس
مشهود مي گردند و ديگر به صور علميه اي كه در مكتب ابن سينا مطرح بود نيازى نيست؛ 
يعني هركس از اين نورانيت برخوردار باشد، به اندازة نورانيت خود، از غيب بهره  مند خواهد 

شد؛ آن هم به  صورت مشاهده؛ نه دريافت صور.
ــد، به حواس ظاهري و باطني ـ كه در فلسفة ابن  سينا  ــراق چون نوري مي  انديش ــيخ اش ش
ــترك  ــگاه ويژه  اي دارند ـ چندان توجه ندارد و مي  گويد: همه حواس به يك حس مش جاي
برمي  گردند كه آن حس مشترك مبتني بر نور و مدبر همه قواست و ذاتاً نيز فياض است.2 
ــينا در اين  كه  ــراق مانند ابن س ــيخ اش ــخن،  او صادر اول را نور مي داند. البته ش به ديگرس
مشاهده  كنندگان عالم غيب چه كساني هستند، از افرادي نام مي برد و در رأس همة آن ها ـ كه 
از نورانيت برتر برخوردارند ـ انبيا را قرار مي دهد؛ بنابراين، غير از انبيا، امامان هم مي  توانند در 

زمرة آگاهان از غيب ـ به اندازة فراهم آوردن استعداد و نورانيّت در خود ـ قرار گيرند.
مطلب قابل توجه اين است كه در بيان شيخ اشراق، دربارة محدودة علم باريافتگان به غيب، 
ــده،  ــته ش صراحتي وجود ندارد؛ زيرا در بيان وي اگرچه ملاك آگاهي از غيب نورانيت دانس
اما ميزان اين نور از نظر كمي و كيفي تعيين نشده است. بنابراين اگر مراد علم غيب مطلق 
باشد، مربوط به نور مطلق است كه در اختيار خداوند قرار دارد. دربارة خود نور در اين مكتب 
شفافيتي وجود ندارد؛ چه رسد به ثمرة نور. در هر حال به همان اندازه اي كه در فلسفه مشاء 
به اثبات مسألة غيب  داني انبيا و اوليا پرداخته شده، در اين فلسفه هم دربارة آن صحبت شده 

1.  همان، 105/3ـ107.
 ـ 503. 2.  شهر زورى، شرح الحكمة الاشراق، 502 
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است؛ به  اضافة اين كه مشاهدات نوري و شهودات اشراقي، چه  بسا قلمرو بيش تري را نسبت به 
ادراكات عقلي شامل شود؛ لذا بايد دامنه علم غيب آن ها گسترده  تر و فراتر باشد. 

علم غيب پيامبر و امام از منظر فلسفه صدرايى
ــفه هاي قبلي آمده،  ــفة پيرو مكتب «حكمت متعاليه»، علاوه بر پذيرش آن چه در فلس فلاس
ــلوك و طي كردن مراحل كمال، از  ــان با فراهم آوردن زمينه هاي سير و س مي گويند: انس
جمله انقطاع و جداشدن از همه تعيّنات مادي، مي تواند در نظام هستي در مرتبه اي قرار گيرد 
كه بدون واسطه، گيرندة علوم، معارف و حقايق غيبى شود. ملاصدرا دراين  باره ـ به  ويژه در 
مباحث نفس ـ به مسألة «قوس نزول و صعود وجود» انسان مى  پردازد و به  صورت شفاف  و 

با صبغه اي عرفاني جامعيت وجود انسان را مطرح مى  كند: 
هر موجودي در اين جهان پهناور داراي حد معيني است؛ غير از انسان كه 
ــتي شود؛ به  گونه  اى كه مي تواند  مي تواند برخوردار از همة حدود عالم هس
ــتي قرار گيرد و از آثار و اوصاف آن مرحله  در مرتبه اي از مراتب عالم هس
بهره مند گردد. اين حركت و سير به كمال تا بي نهايت ادامه دارد؛ بنابراين 
ــيدن انسان به اين مرحلة  ــان وجود ندارد. ... براي رس حد يقفي براي انس

كمالي دو چيز لازم است: 1 ـ حصول استعداد؛ 2 ـ  رفع موانع.1
ــت و آدمي در اين عالم قرار دارد؛ اما خداوند وسيلة ارتباط با  از نظر او اگرچه عالم مادي اس
وراي اين عالم مادي را در اختيار او قرار داده و در قرآن به آن تصريح كرده است: يهدي 
به االله من اتبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم من الظلمات إلي النور و يهديهم إلي 

 2.صراط مستقيم
ملاصدرا در مقام تبيين تحقق آگاهي از آن چه وراي عالم شهود قرار دارد، به بيان بعُد معنوي 

انسان و توصيف آن مى  پردازد:
روح آدمي چنان چه از بدن مادي فاصله بگيرد و خود را از گناه و آلودگي هاي 

1.  ملاصدرا،  اسفار اربعه،  206/3 ـ 260 و 7/ فصل  هاى 15 و 17.
2.  مائده/16.
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شهواني و لذايذ دنيوي و وسوسه هاي شيطاني و ديگر تعلقات پاك گرداند، 
مي تواند به مرحلة مشاهدة ملكوت اعلي با نورانيت الهي نائل شود.1

ــفه صدرايي، انسان در صورت فراهم آوردن زمينه ها ـ كه همانا بريدن  بنابراين از نگاه فلس
ــود و  ــت ـ مى  تواند به حق متصل ش از دنيا، ماديات، علايق دنيوي و هر آن چه غير از خداس
ــود؛ آن گونه كه براي  چنان چه اين اتصال تحقق پيدا كرد، دريافت از غيب هم حاصل مي ش
ــوا حاصل گرديد و آن حضرت به بالاترين رتبة وجودي در  پيامبر با انقطاع كلي از ماس
عالم هستي رسيد؛ طورى كه ديگر واسطه اي بين او و خدا وجود نداشت ـ آن  گونه كه امام 

صادق فرمود ـ2 بنابراين دريافت هم بدون واسطه مي شود.
ميرداماد (استاد ملاصدرا كه وى را از مبتكران فلسفه متعاليه دانسته  اند) مي گويد:

رسالت و نبوت قوه اي است كمالي در نفس آدمي كه به  جهت صفاي باطن 
ــتي كه دارد در عالم تا به مركزيت عرش تعقل سكني مي گزيند و  و قداس
در عين حالي كه تدبير حسبه را به  عهده دارد، ولي شدت علاقه اش به روح 
القدس است و به عقل فعال هم تعبير شده است كه اين عقل فعال به اذن 
پروردگار واهب الصور است؛ بنابراين اين نبي در جوهر نفس عاقله خود از 

سه خصلت يقيناً برخوردار است:
اول: او بي نياز از هرگونه تعليم است؛ زيرا بر اثر شدت صفاي باطن و اتصال 

به مبادي عقليه، هرآن چه را بخواهد روح القدس به او مي دهد.
ــدت علاقه و اتصال به آن عالم (عالم قدس)، كلام خدا   دوم: او بر اثر ش

را مي شنود. 
سوم: او بر اثر نفس قدسي رباني و قوتي كه دارد، مي تواند آن گونه كه نفوس 
ديگر در بدن هاي خود تصرف مي كنند در تمام عوالم گوناگون تصرف كند.

 ميرداماد همان مراتب نبوي را بر وصي نبي نيز برمي شمارد و مي گويد:
ــدتى كه نبى در اتصال  مرتبه وراثت و وصايت هم بر اثر همان قوّت و ش

1.  ملا صدرا، اسفارأربعه، 24/7 ـ 25.
2.  «ذاكَ إذِا تجَلَى االله له، ذاكَ إذِا لم يكَُن بين االله و بينه أحد» (ابن بابويه، توحيد،  115).
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ــود و هر آن چه را بر آن  ــت داشت مي تواند جانشين مرتبه نبوت ش و قداس
مقام بيان شد برخوردار گردد؛ مگر اين كه ديدن ملائكه و تمثل روح القدس 
ــماع كلام االله به  عنوان وحي براي او نيست؛ ارتباط وحياني به  واسطة  و س
ــود. آن ان (ائمه و اوصيا) به  وسيلة عقولشان  ــول براي آن ها محقق مي ش رس
محدثون هستند؛ يعني مي شنوند صدايي را؛ ولي شخصاً نمي بينند ملكي را.
بنابراين، از نگاه فلسفه متعاليه، برترين انسان  ها كسي است كه در او تمام اصول اخلاقي و 
ملكات پسنديده جمع باشد؛ نفس او چنان از نظر قوه فكري و نظري كمال يافته باشد كه 
به مرحلة عقل فعال برسد و بتواند بر تمام عالم وجود احاطه داشته باشد و در نتيجه با عالم 

ملكوت وحدت پيدا كند. 
به عبارت ديگر، اين رويكرد، براي نظام وجود دو نسخه دارد كه هيچ  يك با ديگري تفاوت 
و اختلاف ندارند؛ يك نسخه در خارج و يك نسخه در ذهن. آن كس كه به مرتبة كمال عقل 
ــيده باشد، نسخة تمام  نماى عالم است؛ بنابراين آن كه با ويژگي هاي ذكر شده، در مرتبة  رس
اعلاى وجود قرار دارد، اوّل شخص خاتم الانبيا است كه با رسيدن به اين موقعيت، حائز 
مقام ختميت شده و اولين درجة كمال را داراست. پس از آن كسى است كه در عرض پيامبر
 قرار دارد؛ يعنى وصي و خليفه او علي. بنابراين اگر نبى و وصى در عرض هم از نظر 

رتبه قرار دارند و از يك حقيقت برخوردارند، بايد محدودة علمى آن ها نيز همانند باشد.
ــلامي متأخر(پيروان مكتب صدرايى) پيامبر و  ــفه اس نتيجه اين كه از نگاه عارفان و فلاس
ائمه معصومين كساني هستند كه خداوند به آن ها علم رباني «لدني» اهدا كرده و آن ها را 
ــهودي و علوم غيبي ـ  از نورانيت و معرفت كامل در تمام حوزه هاي علوم ـ اعم از علوم ش
ــاني اند كه در مكتب ملكوتي خداوند درس  ــت. به ديگر سخن، آن ها كس برخوردار نموده اس

آموخته  و علوم و معارف كسب كرده اند.
ــى فلسفه صدرايى مورد توجه قرار گرفته و با علم غيب  از ديگر مطالبى كه در انسان  شناس
ــان است. پيروان اين مكتب  پيامبر و امام ارتباط وثيق دارد، توجه به جنبه  هاى متفاوت انس
ــاحت  هاى متعدد دارد؛ گاه با جنبة بشري و  ــان كامل ذو ابعاد و به عبارتى س مى  گويند: انس
خلقي در ميان مردم رفتار مي كند و گاه با جنبة ربوبي و ملكي. علامة طباطبايي در اين 

رابطه مي گويد: 
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آن بزرگواران داراي دو جنبة بشري و نوري هستند؛ هر زمان از چيزي اعلام 
ــود به جنبة بشري و ظاهري آن ها و چنان چه  عدم آگاهي كنند، مربوط مي ش

بخواهند با توجه به جنبه نوراني مي توانند بر آن چيز آگاهي پيدا كنند. 
در يك جمع بندي نهايي از مباحثي كه مطرح شد، مي توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه پيروان 
ــتند ـ علم شان از نظر كميت و كيفيت  ــفه صدرايى پيامبر و امام ـ كه خليفلآ اللهي هس فلس
ــت و هر دو به غيوب عالم آگاهي دارند؛ تنها تفاوتي كه علم شان با علم  مانند علم الهي اس
ــت و علم پيامبر و امام غيرذاتي  ــت كه علم خداوند ذاتي و بالاصاله اس خداوند دارد، اين اس
و بالعرض است؛ چون خداوند واجب  الوجود است و پيامبر و امام ممكن الوجود هستند. البته 
فلاسفه نمي خواهند بين خدا و خلق او وحدتي قائل شوند و شريكي براي خداوند قرار دهند؛ 
بلكه به جنبة وجوبي ذات حق و امكاني بودن ماسواي حق ـ حتي پيامبران و امامان ـ توجه 

داشته اند و ذات واجب را وجود محض مي دانند. 

 قلمرو علم غيب پيامبر و امام از منظر متكلمان اسلامي
ــت؛ معتزليان علم  ــده اس ــلمان دربارة غيب داني پيامبر امري پذيرفته  ش آراى متكلمان مس
ــان مي كنند، فقط مختص پيامبران مي دانند؛ آن ها دربارة  ــب را با توجه به مقدماتي كه بي غي
غيرپيامبران بر اين باورند كه نمى  توان دليل عقلي يا نقلي  جايگزين عقل بر غيب  دانى آن ها 
ارائه كرد؛ بنابراين بحث علم غيب امام در دايرة مباحث كلامي آن ها نمي گنجد. هم چنين آن ها 

با صراحت با غيب  داني امام مخالفت كرده اند1 
اشاعره برخلاف معتزله، غيب  داني را براى غير انبيا بلامانع مي دانند؛1 اگرچه مخالف باور اماميه 
ــتند. آن ها ضمن ارائة مقدماتى، مي گويند كه آدمي بر اثر جدّ و جهد  دربارة علم غيب امام هس
خويش مي تواند زمينه هاي دريافت از غيب را در خود فراهم آورد و وقتي اين زمينه  ها   حاصل 
شود، آگاهي از غيب هم تحقق پيدا مي كند.2 البته مي توان ائمه را در زمره اين اوليا دانست.

بنابراين از نظر مكاتب كلامي فوق، علم غيب پيامبر  مسلم و قطعي است؛ اما علم غيب 

1.  ابن تيميه، فتاوى، 10/ 45 و 313/11 ـ 314.
2.  آلوسى، روح المعانى، 10/20 ـ 12.
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امام بدان  گونه كه در باور شيعيان است قابل قبول نيست. 

علم غيب امام از نگاه متكلمان اماميه
دربارة علم غيب امام دو نگرش عمده در اظهار نظر متكلمان شيعي وجود دارد؛ يك نگرش 
علم غيب امام را محدود و نگرش ديگر نامحدود مي  داند.  گرايش اول از دوران مكتب بغداد 
با نظر شيخ مفيد شروع و توسط شاگردان او مانند سيد مرتضي، شيخ طوسي و كراجكي 
ادامه پيدا كرد.1اين گرايش در قرن  هاى بعد، به  ديگر حوزه  هاي كلامي راه پيدا كرد و نظر 
بسياري از مفسران و متكلمان را به خود جلب كرد و حتى تا دوره  هاي اخير نگاه غالب بود.2 
نگرش دوم (نامحدود بودن علم غيب امام) را شيخ مفيد به نوبختيان نسبت داده است؛3 اما 
ــتر طرفدار  در بين علماي متأخر ـ اعم از عقل  گرايان، عارفان، نقل  گرايان و محدثان ـ بيش 
دارد4 كه با توجه به محدوديت اين مقاله، از ذكر اقوال آن ها  خودداري مى  كنيم، اما چند نكته 

را در  باب ديدگاه متكلمان متذكر مى شويم:
اول: با توجه به سير تاريخى و تطور علم غيب، به اين نتيجه مى  رسيم كه نگرش دوم بيش تر 
در دوره هاي متأخر شيوع پيدا كرده و از سويي تحت تأثير حاكميت مباحث عرفاني و فلسفي 
و از سوي ديگر متأثر از رويكرد اخباري در حوزه  هاي فكري شيعه است. اين در حالي است 
ــده  ــته، بحث علم غيب ـ آن  گونه كه در آثار دوران متأخر مطرح ش كه در آثار كلامى گذش
ــاهده نمى  شود. در هر صورت اين نگاه دربارة علم غيب پيامبر و امام، اخيراً بر فضاي   ـ مش

ذهني علما و دانشمندان شيعي ـ با رويكردهاي متفاوت ـ حاكم شده است.5
ــازگار ي  ــت با برخى  از آيات و روايات مربوط به علم غيب س دوم: اين نگرش در نگاه نخس
چنداني ندارد؛ مگر اين كه با توجيه و تأويل اين آيات و روايات بتوان به چنين باوري رسيد. 

1.  مفيد، اوائل المقالات، 77؛ همو، فصول المختارة، 70/1؛ سيد مرتضى، تنزيه الأنبياء، 180 و 325؛ همو، الشافى 
فى الامامة، 40/2؛ كراجكى، كنز الفوائد، 112. 

ــى، مرآة العقول، 126/3؛ همو، بحا الانوار، 259/42؛ نادم، علم   ــائل المهنائية، 148؛ مجلس 2.  حلى، أجوبه المس
امام (مجموعه مقالات)، 758.

3.  مفيد، اوائل المقالات، 77.
4.  مظفر، علم الامام؛ طباطبايى، الميزان، 207/18.

.487 412 و 473 ـ 5.  نادم، علم امام (مجموعه مقالات)، 411 ـ
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ــداي پيدايش مباحث كلامي ـ به  ويژه پس از زمان  ــوم:  نگرش فراگير و عامي كه از ابت س
غيبت امام عصر ـ وجود داشته و مورد توجه متكلماني مانند شيخ مفيد1 كراجكي،2 سيد 
مرتضي علم الهدي،3 شيخ طوسي،4 علامه حلي5ّ و ديگران قرار گرفته است،  محدود بودن 
ــط  ــدن علم غيب اولاً به اعلام الهي توس ــت؛ بنابراين حاصل ش علم غيب پيامبر و امام اس
وحي و الهام است؛ ثانياً: اراده غيبي و الهي در آن دخالت قطعي دارد؛ بنابراين خداوند چنان چه 
ــيلة وحي و الهام در اختيار پيامبر و امام قرار مي دهد؛  بخواهد و صلاح بداند، علمي را به  وس

پس «اطلاق» معنايى ندارد.

 نتيجه
آن چه از نظر عقل و نقل در انديشة متكلمان و فلاسفه دربارة محدودة علم غيب پيامبر و امام 
وجود دارد و پذيرفته شده است، اين است كه نبايد نسبت به اين مسأله نظر افراطي داشته 
ــد بدانيم؛ چون در اين  صورت ناچار به تأويل  ــيم  و علم امام و پيامبر را مانند علم خداون باش
ــته  ــه برخى آيات و روايات خواهيم بود. هم چنين نبايد دربارة آن، نظر تفريطي داش و توجي
باشيم كه به انكار آن ها بيانجامد؛ در اين صورت نيز ناچاريم در دلالت بخشي آيات و روايات 
خدشه وارد كنيم. بنا به تعبير شيخ مفيد نه بايد راه غلو را پيمود  و نه راه تقصير را. پس 
بايد با توجه به عقل و نقل، علم پيامبر و امام را فوق علم بشر و تحت علم خالق دانست و 
اين راه ميانه اي است كه بسياري از متكلمين اماميه از آن پيروي كرده اند و علم غيب امام 

را محدود و نسبى دانسته اند.6

1.  مفيد، اوائل المقالات،  77.
2.  كراجكى، كنز الفوائد،  242/1.

ــافى فى الإمامة، 36/2 و40؛ مفيد،  فصول المختارة،  74/1 و  ــيد مرتضى، تنزيه الأنبياء، 180؛ همو، الش 3.  س
274/2 ـ 276. 

4.  طوسى، تمهيد الأصول، 813 ـ 817.
5.  حلى، أجوبة المسائل المهنائية، 148؛ مجلسى،  مرآة العقول 126/3؛ همو، بحار الانوار، 259/42.

6.  نادم، علم امام (مجموعه مقالات)،  655 ـ 682.
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The Prophet and Imam's Knowledge of 
the Hidden according to Theologians 
and Philosophers
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Among approaches to evaluate religious doctrines and concepts 
are theological and philosophical approaches, each of which looks 
at religious issues and concepts according to some methodologies 
and based on some presuppositions and principles. 
Referring to the prominent figures in wellـknown philosophical and 
theological schools, the present article, as much as the space 
devoted to this article allows, has studied the Prophet and Imam’s 
knowledge of the hidden which is one the special doctrines of 
Shi’ah. Views of each of such figures concerning the Prophet and 
Imam’s knowledge of the hidden as well as its limitation are based 
on their principles and presuppositions. Such views have been 
discussed in the present article in brief, and a brief conclusion has 
been provided.

Keywords: knowledge, hidden, knowledge of the hidden, Prophet, 
Imam, theology (kalam), philosophy, theologians (mutakallimin), 
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